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چرا مهریه ۱۴ سکه باشد؟
اینکه می‌بینید ما گفتیم ۱۴ ســکه بیشتر را عقد نمی‌کنیم، نه 
برای این است که چهارده سکه بیشتر‌اشکالی در ازدواج ایجاد می‌کند. 
خیر. چهارده هزار سکه هم باشد، ازدواج‌اشکالی ندارد. فرقی ندارد. 
برای این است که آن جنبه‌ معنوی ازدواج، غلبه پیدا کند بر جنبه‌ 
مادّی. مثل یک تجارت و معامله نباشد. داد و ستد مادّی نباشد. اگر 

تشریفات را کم کردید، جنبه معنوی تقویت خواهد شد.)1(
مهریهّ هر چه کمتر باشد، به طبیعت ازدواج نزدیکتر است، چون 
طبیعت ازدواج معامله که نیســت، خرید و فروش که نیست، اجاره 
دادن که نیســت، زندگی دو انســان است. این، ارتباطی به مسائل 
مالی ندارد. ولی شارع مقدّس یک مهریهّ‌ای را معین کرده که باید 
یک چیزی باشد. امّا نباید سنگین باشد. بایستی عادی باشد جوری 

باشد که همه بتوانند انجام دهند.)2(
در ازدواج، آنچه که اتفاق می‌افتد، یک حادثه و پیوند انسانی است، 
نه یک معامله‌ پولی و مالی، اگرچه یک مالی هم در بین هست در 
شرع مقدّس اسلام، آن مال، جنبه‌ نمادین دارد، جنبه‌ رمزی دارد، 

خرید و فروش و بده بستان نیست.)3(
1. خطبه‌ عقد مورخه‌ ۱۳۷۲/۱۰/۲۶
2. خطبه‌ عقد مورخه‌ ۱۳۷۴/۵/۱۸
3. خطبه‌ عقد مورخه‌ ۱۳۷۱/۱/۵

*پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ 
و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

واقعة  شــگفتي‌هاي  از 
کعبه  در  علی‌)ع(  ولادت 
اين است كه فاطمه نه از 
درب خانه بلكه با شكافته 
شدن ديوار آن وارد كعبه 
شد تا اين رويداد عجيب 
روشن‌تر  برهاني  و  دليل 
بر معجزه باشد و آيندگان 
نتواننــد آن را پديده‌اي 
تصادفي و اتفاقي قلمداد 
كنند و جالب اين اســت 
كه پس از گذشت قرن‌ها 
از آن رويــداد مهــم و 
تجديد ساختمان كعبه و 
تعمير آن و پر كردن جاي 
با نقره، هنوز هم  شكاف 
اثر شكاف بر ديوار خانه، 

خود را نمايان مي‌سازد.

 اگر غلام خانه‌زادی پس از سال‌ها بر سر 
ســفره صاحب خود نشستن و خوردن، 
روزی غصه‌دار شــود و بگوید فردا من 
چــه بخورم؟ این توهیــن به صاحبش 
است و با این غصه خوردن صاحبش را 
اذیت می‌کند. بعد از عمری روزی خدا را 
خوردن، جا نــدارد برای روزی فردایمان 

غصه‌دار و نگران باشیم.

لبت را کنتــرل کن. ولو به تو ســخت 
می‌گذرد، گله و شکوه نکن و از خدا خوبی 
بگو. حتی بدون یقین از خدا تعریف کن و 
این کار را ادامه بده تا کم‌کم بر تو معلوم 
شود که به‌راستی خدا خوب خدایی است و 
آن وقت هم که به خیال خودت بدونی‌قین 
از خدا تعریف می‎کردی، فی‌الواقع راست 

می‌گفتی و خدا خوب خدایی بود.

 نورالدين علي بن محمد بن صباغ مكي، از دانشمندان معروف اهل 
سنت، مشهور به ابن صباغ مالكي در كتاب »الفصول المهمّه« با 
سلسله سند از ابن مغازلي، از امام سجاد)ع( مبني بر ولادت امام 
علي)ع( در درون خانه كعبه نقل كرده است كه: پيش از او كسي 
در بيت‌الله الحرام متولد نشد و اين برتري، ويژة اوست از سوي 

خداوند براي ابراز كرامت و شرافت و شكوهمندي او.
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نشانه بارز حسادت
قال‌الامام علی)ع(: »الحاسد یفرح بالشرور، و یغتم بالسرور« 

امام علی)ع( فرمود: حســود از شرور و بدی‌ها خوشحال می‌شود، و از 
خوشحالی‌ها غمگین و ناراحت می‌گردد. )1(

_____________________
1- غرر‌الحکم، ص 301، باب یعض علائم الحسد

روانشناسی اجتماعی طبقات مردم
امام علی)ع( می‌فرماید: در این روزگاران مردم چهار گروهند:

1- گروهی اگر دست به فساد نمی‌زنند، برای این است که روحشان ناتوان، 
و شمشیرشان کند و امکانات مالی را در اختیار ندارند.

2- گروه دیگر، آنان که شمشیر کشیده، و شر و فسادشان را آشکار کرده‌اند، 
لشکرهای پیاده و سواره خود را گردآورده، و خود آماده کشتار دیگرانند. دین 
را برای بدست آوردن مال دنیا تباه کردند که یا رئیس و فرمانده گروهی شوند، 
یا به منبری فرا رفته و خطبه بخوانند. چه بدتجارتی که دنیا را بهای جان خود 

بدانی، و با آنچه که در نزد خداست معاوضه نمایی.
3- گروهــی دیگر، با اعمال آخرت، دنیــا را می‌طلبند، و با اعمال دنیا در 
پی کســب مقام‌های معنوی آخرت نیســتند، خود را کوچک و متواضع جلوه 
می‌دهند. گام‌ها را ریاکارانه و کوتاه برمی‌دارند. دامن خود را جمع کرده، خود 
را همانند مؤمنان واقعی می‌آرایند، و پوشــش الهی را وسیله نفاق و دورویی و 

دنیاطلبی خود قرار می‌دهند.
4- و برخی دیگر، باپستی و ذلت و فقدان امکانات، از به دست آوردن قدرت 
محروم مانده‌اند که خود را به زیور قناعت آراسته، و لباس زاهدان را پوشیده‌اند. 

اینان هرگز در هیچ زمانی از شب و روز، از زاهدان راستین نبوده‌اند.)1(
____________________

1- نهج‌البلاغه- خطبه 32

راهکارهای درمان حسادت )5(
پرسش: 

حســادت که یکی از بلاهای خانمانسوز نفسانی است که از شر 
ظهور آن به خدای متعال باید پناه برد، چه راهکارهایی برای معالجه 

و درمان آن وجود دارد؟
پاسخ:

در چهار بخش قبلی پاسخ به این سوال به تعریف حسادت و فرق آن با 
غبطه، علت اصلی حسادت و راهکارهای درمان آن شامل: 1- اعتراف به بیماری 
2- توجه به ضررهای )دنیوی و اخروی( حســادت 3- توجه به حکمت الهی 
4- توجه به معاد 5- توجه به رحمت واسعه خدای متعال 6- توجه به کمال 
نبودن بهره‌مندی مادی 7- توجه به موقعیت‌ها و امکانات شخصی 8- شناخت 
و مبارزه با انگیزه‌های حسد 9- تمرین بر ترتیب اثر ندادن به حسادت و رفتار 
بــر ضد آن 10- ایجاد رابطه عاطفی مثبت بین خود و فرد مورد حســادت 

پرداختیم، اینک در ادامه دنباله بحث را پی می‌گیریم.
۱۱- شرایط و احساسات موجود را با واقع‌بینی بررسی کردن

به مواردی که حس حســادت شما را بر می‌انگیزند خوب فکر کنید و از 
خودتان بپرســید که این موارد تهدید‌کننده تا چه حد واقعگرایانه هســتند. 
نگرانی شما از در خطر بودن رابطه‌تان تا چه حد بر پایه شواهد واقعی است؟ 

و آیا رفتار خودتان موقعیت را بدتر نمی‌کند؟
۱۲- شک و تردید خود را برطرف کردن

یکی از بهترین راه‌های مبارزه با حســادت این اســت که از طرف مقابل 
خود بخواهید اطمینان شما را جلب کند. مراقب باشید که حالت عیب‌جویی، 
تکه‌پرانی یا قلدری پیدا نکنید. بلکه احساس عدم امنیت خود را توضیح داده 

و از او بخواهید در رفع این مشکل به شما کمک کند.
۱۳- به نیازهای واقعی خودتان متعهد شوید نه نیازهای دیگران

حسادت، افراد را به انجام کارهایی وادار می‌کند که نیاز درونی خودشان 
نیســت. هر انسانی منحصر به فرد است و نیازها و آرزوهای خود را دارد، اما 
بیشتر ما وقتی به دیگران حسادت می‌ورزیم از نیازهای منحصر به فرد خود 
غافل می‌شــویم. برای مثال چون یکی از افراد خانواده یا دوســتان در رشته 
پزشکی مشغول به تحصیل می‌شود ما نیز به شدت به تحصیل در این رشته 
متمایل می‌شــویم در حالی که وقتی خوب به نیازها و علائق خود می‌نگریم 
شاید نه تنها علاقه‌ای به این رشته نداشته باشیم بلکه حتی به خاطر برخی 
مسائل حتی از آن متنفر نیز باشیم. بنابراین وقتی نسبت به موضوعی احساس 
حســادت می‌کنید ابتدا از خود بپرسید آیا واقعا می‌خواهم در این موقعیت 
باشم؟ موقعیت را با همه جزئیات خوب و بدش مجسم کنید و پس از ارزیابی، 
چنانچه واقعا بدان علاقه‌مند بودید و هدفی دســت یافتنی و ممکن به نظر 
می‌رســد آن را به صورت یک هدف شخصی در نظر بگیرید و برای رسیدن 
به آن گام بردارید در غیر این صورت انرژی خود را صرف کار دیگری کنید.

۱۴- برای آنچه در زندگی دارید اهمیت و ارزش قائل شوید
وقتی در زندگی با افرادی مواجه می‌شــوید که شرایط و امکانات بهتری 
دارند، بلافاصله به کسانی بیندیشید که موقعیت پایین‌تری از شما دارند. به این 
ترتیب به یاد خواهید آورد که اگرچه به برخی از خواست‌های خود نرسیدید، 
هنوز از بیشــتر مردم جهان خوشبخت‌ترید. در واقع ما بسیاری از چیزهایی 
کــه به‌طور طبیعی داریم یا به دســت آورده‌ایم، نادیده می‌گیریم و فراموش 
می‌کنیم، چیزهایی نظیر ســامتی، ایمان، خانواده خوب و سالم، تحصیلات 
مناسب، دوستان خوب، شغل مناسب‌، همکار خوب‌، حداقل امکانات زندگی 
و... همین حالا قلم و کاغذی بردارید و فهرستی از آنچه در زندگی دارید تهیه 
کنید. ملاحظه چنین فهرستی، داشته‌های ما را به ما یادآوری می‌کند، امتیازات 
و امکانات زیادی که در زندگی خود داریم، اما به سبب عادی شدن آنها ارزش 
و اهمیت واقعی آنها را از یاد برده‌ایم. بی‌تردید، نداشتن هر یک از چیزهایی 

که یادداشت کرده‌اید کمبودی برای شما به حساب می‌آید. 
ادامه دارد

محیط آموزشی در سازندگی و تخریب 
خیلی بالاتر از محیط خانوادگی است

)بدان ای ســالک راه خدا!( یکی از حســاس‌ترین محیط‌ها، محیط 
آموزشی یعنی محیط تعلیم و تربیت است. در روندشکوفا شدن فطرت‌های 
انســان از نظر ســنی، آن مقطعی که به اصطلاح به تکلیف می‌رسد، به 
اصطلاح امروز مقطع دبیرستان و دانشگاه که بسیار حساس است به قدری 
که آنچه در خانواده ساخته شده است، ممکن است خنثی شود... محیط 
آموزشی چه در سازندگی و چه در تخریب، خیلی بالاتر از محیط خانوادگی 
است. لذا کسانی که عامل تخریب در این محیط هستند، در قیامت عذاب 
شدیدتری دارند... عجیب اینجاست که محیط آموزشی که محیط وسط 

است هم می‌تواند بر محیط قبلی و هم محیط بعدی اثر بگذارد.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ادب الهی )کتاب دوم مبانی تربیت(، آیه الله شیخ مجتبی تهرانی 
)ره(، ص 153

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

‏‏من به پناهگاه نمی‌روم
در برهــه‌ای از جنگ، صدام تهران را‏‎ ‎‏موشــک  باران می‌کرد. 
گاهی اتفاق‏ ‎ ‎‏می‌افتاد که موشــک‌ها‏‎ ‎‏در نزدیکی جماران به زمین 
می‌خوردنــد. عده‌ای از‏ ‎ ‎‏دکتر‌ها‏‎ ‎‏از این قضیه ناراحت بودند و حتی 
بعضی از آنها‏‎ ‎‏خدمت امام رفته‏ ‎ ‎‏و با‏‎ ‎‏ناراحتی و‌ گریه از ایشان خواهش 
کردند که اجازه دهند پناهگاهی‏ ‎ ‎‏برای ایشان ساخته شود. حضرت 
امام وقتی که ملاحظه می‌کنند آنها‏‎ ‎‏احساساتی شده‌اند برای اینکه 
از احساســات آنها‏‎ ‎‏بکاهند می‌فرمایند بروید‏ ‎ ‎‏طرح و برنامه‌هایتان 
را‏‎ ‎‏بیاوریــد که ببینم چه برنامه‌ای دارید. اینها‏‎ ‎‏فکر‏ ‎ ‎‏کردند که امام 
به پناهگاه می‌رود ، لذا‏‎ ‎‏زیرزمین حسینیه را‏‎ ‎‏به عنوان‏ پناهگاه آماده 

کردند.‏ 
‏‏ما‏‎ ‎‏زیرزمین حســینیه را‏‎ ‎‏تمیز کردیم، حتــی تختی هم برای 
زمان‏ ‎ ‎‏استراحت امام قرار دادیم، بعد از این مقدمات به حضرت امام 
خبر دادند‏ ‎ ‎‏که آقاجان، محل آماده است. حضرت امام فرمودند من 
نگفتم که بروید‏ ‎ ‎‏محلی را‏‎ ‎‏به عنوان پناهگاه برای من آماده کنید‏‏، ‏‏من 
گفتم بروید برنامــه و‏ ‎ ‎‏طرح‌هایتان را‏‎ ‎‏بیاورید که ببینم چه طرح و 
برنا‏‏‏‏مه‌ای دارید؟ سپس ‎‏فرمودند‏‏:‏‎ ‎‏اگر موشکی به جماران اصابت کند 
و در کنار من پیرزنی شهید‏ ‎ ‎‏شود و من در پناهگاه باشم و آسیبی 
نبینم فردا‏‎ ‎‏تاریخ درباره من چه‏ ‎ ‎‏قضاوتی خواهد کرد؟ آیا‏‎ ‎‏نمی‌گویند 
خمینی برای خودش پناهگاه ساخت‏ ‎ ‎‏اما‏‎ ‎‏آن پیرزن، پناهگاه نداشت. 
من نه جواب خدا‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏می‌توانم بدهم‏‏، نه‏‎ ‎‏جواب ملتم را. شما‏‎ ‎‏بروید و 
هر وقت برای همه‏‏ افراد این مملکت پناهگاه‏ ‎ ‎‏ساختید، آن وقت من 

هم به پناهگاه می‌روم.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1. ســید رحیم میریان - کتاب خاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی)ره( 
ص39.

 جایزه مسابقه پیامکی
س( حکم دریافت جوایزی که به ازای مسابقات پیامکی 

داده می شود چیست؟
ج( اگر در قبال شرکت در قرعه‌کشی چیزی دریافت نشود و کسر 
نمودن پول در قبال هزینه پیامک باشد فی نفسه اشکال ندارد؛ ولی 
اگر مبلغی به جهت شرکت در قرعه‌کشی کسر می‌شود به نحوی که 
با پول شرکت‌کنندگان جایزه تهیه و به برنده می‌دهند، صورت شرعی 

ندارد و همان شرط‌بندی حرام می‌باشد.
مکمّل‌های دارویی و ورزشی

س( حکم خرید و فروش مکمّل‌های دارویی و ورزشــی 
چیست؟

ج( در صورتــی که اطمینان به وجود چیزی در آن که خوردنش 
حرام است ندارد، فی نفسه اشکال ندارد.

پرداخت کفاره به کودکان بهزیستی
س( آیا دادن کفاره و فطریه به کودکان نگهداری شده در 

بهزیستی مشکل ندارد؟
ج( اگر فقیر باشــند و احــکام پرداخت فطریه و کفاره )از جمله 
اینکه از طرف صاحب پول یک مد طعام تهیه شــود( رعایت شــود، 

اشکال ندارد.

صفحه 7
سه‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

۱۲ رجب ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۱۵۲

در محضر امام خمینی)ره(

به نقل مورخان و محدثان مشــهور ولادت امام 
علي)ع( در سيزدهم رجب سي سال بعد از عام الفيل 
در درون خانة كعبه روي داده اســت و جريان از اين 
قرار است كه: »يزيد بن قعنب گويد: من و عباس بن 
عبدالمطلــب و گروهي از خاندان عبدالعزي در برابر 
خانه خدا نشسته بوديم كه ناگهان ديديم فاطمه بنت 
اسد، مادر اميرمؤمنان)ع( كه به آن حضرت حامله بود 
و نهُ ماه از مدت حملش مي‌گذشت با حالتی خاص که 
حاکی از درد زايمان بود وارد شد و به درگاه خداوند 
عرض كرد: پروردگارا! من به تو و پيامبران و كتاب‌هايي 
كه از جانب تو فرستاده شده اند ايمان دارم و سخن 
جــدم ابراهيم خليل را تصديق و باور دارم كه او اين 
خانة والا را بنا كرده و به حق اين فرزندي كه در شكم 
دارم سوگند مي‌دهم كه وضع حمل مرا آسان كني.

يزيــد بن قعنب گوید: در اين هنگام ديدم ديوار 
پشــت كعبه شــكافت و فاطمه وارد كعبه شد و از 
چشــمان ما ناپديد گشــت و ديوار به هم چسبيد. 
برخاســتيم كه قفل در خانة كعبه را باز كنيم، قفل 
باز نشــد، دانستيم كه اين رويداد به فرمان خدا رخ 
داده اســت. پس از چهار روز كه گذشــت فاطمه از 
خانة كعبه بيــرون آمد و نوزادش اميرمؤمنان)ع( را 
روي دست داشت و گفت: من بر زنان گذشتة تاريخ 
برتري يافته‌ام، زيرا آســيه دختر مزاحم، خدا را به 
صــورت پنهاني در جايي عبادت ميك‌رد كه عبادت 
خدا در آنجا جز از روي ناچاري ســزاوار نبود و مريم 

بررسی پدیده شکافته شدن کعبه هنگام ولادت امام علی)ع( در منابع اهل سنت

علی‌)ع(؛ مهمان ویژه  خدا

امام علی)ع( فرمود: الصبر ثلاثه: الصبر علی المصیبه 
والصبر علی الطاعه و الصبر عن المعصیه صبر سه گونه 
اســت. صبر در مصیبت، صبر بر طاعت و بندگی، صبر 
بر معصیت و گنــاه. )تحف‌العقول، ص 203( حضرت 
تاکیــد می‌کنند: انســان صبور پیروزی را از دســت 
نمی‌دهد هرچند زمان آن طولانی شــود. )نهج‌البلاغه، 

حکمت 153(
مصادیق صبر

امیرالمؤمنین در اهمیت اقسام صبر می‌فرمایند: صبر 
در بلا و گرفتاری نیکو و زیباست اما زیباتر و نیکوتر از 
آن، صبر از محرمات الهی و چشم‌پوشــی از گناه است. 
)غرر‌الحکم، ج 1، ص 609( در نهج‌البلاغه صبر را بر چهار 
پایه )اصل( قرار می‌دهند: شوق- هراس- زهد- انتظار. 
آن کس که اشتیاق بهشت دارد، شهوت‌هایش کاهش 
پیدا می‌کند. شــخصی که از آتش جهنم می‌ترسد، از 
حرام دوری می‌گزیند. انسانی که در دنیا زهد می‌ورزد، 
مصیبت‌ها را ساده می‌پندارد و بالاخره انسانی که مرگ 
را انتظار می‌کشــد، در نیکی‌ها و کارهای خوب شتاب 
می‌کند. )حکمت 31( در عبارت فوق‌ علاوه بر مقاومت 
کــردن در برابر گناه و هواهای نفســانی و نیز تحمل 
ســختی‌ها و مصیبت‌های دنیایی، انجام دادن کارهای 
خوب و شــتاب ورزیدن در نیکی‌ها از جمله مصادیق 

دختر عمران، آن شاخة خشيكدة خرما را با دستش 
تــكان داد تا آنكه خرمايي تــازه از آن فرو ريخت و 
خــورد. ولي من وارد خانة خدا شــدم و از ميوه‌ها و 
نعمت‌هاي بهشتي خوردم و وقتي خواستم خارج شوم 
هاتفي به من گفت: فاطمه! او را علي نام بگذار، چرا 
كه او بلندمرتبه اســت و خداوند علي اعلي مي‌گويد 
نام او را از نام خودم مشــتق ساختم و او را به آداب 
و اخلاق خودم تربيت كردم و از علوم پيچيدة خود 
آگاهش نمودم، او كســي است كه بت‌ها را در خانة 
من مي‌شــكند و بر بام خانه‌ام اذان مي‌گويد و مرا به 
مجد و بزرگواري ياد ميك‌ند. خوشــا به حال كسي 
كه او را دوســت بدارد و از او فرمــان برد و واي بر 
 كســي كه او را دشــمن بدارد و فرمانش نبرد.« )1(

شــايان ذكر است كه اين رويداد با اندكي تفاوت در 
منابع بسياري ذكر شده است و از شگفتي‌هاي اين 
واقعة مهم تاريخي اين است كه فاطمه نه از درب خانه 
بلكه با شكافته شدن ديوار آن وارد كعبه شد تا اين 
رويداد عجيب دليل و برهاني روشن‌تر بر معجزه باشد 
و آينــدگان نتوانند آن را پديده‌اي تصادفي و اتفاقي 
قلمداد كنند و جالب اين اســت كه پس از گذشت 
قرن‌ها از آن رويداد مهم و تجديد ساختمان كعبه و 

تعمير آن و پر كردن جاي شــكاف با نقره، هنوز هم 
اثر شكاف بر ديوار خانه، خود را نمايان مي‌سازد.)2(

ولادت امام علي)ع( در كتب اهل سنت
1- حافــظ ابو عبدالله محمد بن عبدالله، معروف 
به حاكم نيشابوري، كه همة بزرگان اهل سنت او را 
مورد اعتماد و اســتناد دانســته‌اند و خود از بزرگان 
ايشان اســت، در كتاب بسيار معروفش، »مستدرك 
صحيحين« مي‌گويد: روايات متواتر است كه فاطمه 
بنت اســد، اميرمؤمنان علي بن ابي طالب- كرّم الله  

وجهه را در خانة كعبه به دنيا آورده است.)3(
2- شــاه ولي‌الله احمد بــن عبدالرحيم دهلوي، 
محدث متعصب اهل ســنت، در كتاب »ازالهًْ الخفا« 
مي‌نويســد: »بي‌گمان روايات متواتر است در اينكه 
فاطمه بنت اسد، اميرالمومنين علي بن ابي‌طالب را در 
درون كعبه به دنيا آورد. بدون ترديد او در روز جمعه 
سيزدهم رجب، سي سال بعد از عام الفيل، در خانة 
كعبه به دنيا آمده است و هرگز پيش از او يا بعد از او 

كسي در خانة كعبه زاده نشده است.«)4(
3- شهاب‌الدين ابوالثنا، سيد محمود آلوسي، صاحب 
تفسير آلوسي، در شــرح بر قصيدهًْ عينيهًْ عبدالباقي 
افندي مي‌نويسد: ولادت اميرمؤمنان، كرم‌الله وجهه، در 

درون كعبه، در سراسر دنيا مشهور است و در كتاب‌هاي 
هر دو فرقهًْ شيعه و سني روايت شده است و هرگز در 

مورد غير ايشان چنين فضيلتي ثابت نشده است.)5(
4- نورالدين علــي بن محمد بن صباغ مكي، از 
دانشمندان معروف اهل سنت، مشهور به ابن صباغ 
مالكي در كتاب »الفصول المهمّه« با سلسله سند از 
ابن مغازلي، از امام ســجاد)ع( مبني بر ولادت امام 
علــي)ع( در درون خانه كعبه نقل كرده اســت كه: 
پيش از او كسي در بيت‌الله الحرام متولد نشد و اين 
برتري، ويژة اوست از سوي خداوند براي ابراز كرامت 

و شرافت و شكوهمندي او. )6(
منابعــي از اهــل ســنت كــه به طــور صريح 
 به شــكافته شــدن ديوار كعبه اشــاره كــرده اند:

1- محمد شــريف خان شيرواني در كتاب »چوتهي 
كتاب« به ولادت امام علي)عليه‌السلام( در درون كعبه 
و شكافته شــدن ديوار كعبه و شنيده شدن صداي 

هاتف غيبي تصريح كرده است.)7(
2- مولوي حافظ حيكم ظهير احمد سهسواني در 
كتاب »ظهير البشر« در احوال و فضائل ائمه مي‌نويسد: 
»چون خداوند اراده کرد كه شرفي بر شرف‌هاي كعبه 
بيفزايد، ديوار كعبه را بشكافت و فاطمه بنت اسد را 
به درون كعبه فرا خواند و فاطمه فرزندش علي را در 

درون كعبه به دنيا آورد.«)8(
3- علامه حسن بن امان‌الله مولوي عظيم‌آبادي 
هندي، دركتــاب تجهيز الجيش جريان ولادت امام 
علي)ع( را طبق روايت »بشائر المصطفي« از يزيد بن 

قعنب نقل كرده است.«)9(
4- دكتر محمد شــاه قادري، دانشمند و پزشك 
نامي ســرزمين لاهور، در كتاب »مصباح المقربين« 
تصريــح ميك‌ند كــه اميرمؤمنــان در درون كعبه 
متولد شــد و تصريح ميك‌ند كه مادر آن جناب در 

حــال طواف كعبه بود كــه او را درد زايمان گرفت، 
ديوار كعبه شــكافته شد و فاطمه بنت اسد به درون 
كعبه فرا خوانده شــد، ســپس تأيكــد ميك‌ند كه 
هرگز چنين شــرف و فضيلتي به جــز اميرمؤمنان 
 براي احدي نصيب و ميســر نشــده اســت...)10(
بنابراين با بررسي متون تاريخي به اين نتيجه مي‌رسيم 
كه جريان ولادت امام علي)ع( و شكافته شدن ديوار 
كعبه در منابع متعددي از اهل سنت نقل شده است 

كه براي نمونه به شماري از آنها اشاره كرديم.
* مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات 
حوزه علمیه قم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
پی‌نوشت‌ها

1. صابري يزدي، عليرضا، هزار حديث در فضائل امام علي)ع(، 
ترجمه محمدرضا انصاري محلاتي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 
1380ش، ص32ـ31؛ محمــد بن فتّال نيشــابوري، روضة 
الواعظين، قم، نشــر رضي، 1386ق، ج1، ص76؛ ابي محمد 
الحســن بن محمد ديلمي، بيروت، مؤسسة اعلمي، ص211؛ 
علي بن عيسي اربلي، كشف الغمه ج1، ص59؛ شيخ طوسي، 
 امالي، 1313، ص80؛ شــيخ صدوق، علل الشــرايع، ص.56
2. قزويني، سيد محمد كاظم، امام علي)ع( از ولادت تا شهادت، 

ترجمه علي كرمي، قم، دليل ما، 1379ش، ص43-.41
3. حافظ ابي عبدالله محمد بن عبدالله نيشابوري، مستدرك 
الصحيحيــن، حيدرآباد هندوســتان، 1324، ج3، ص483؛ 
موسوي همداني، سيد محمد باقر، علي)ع( در كتب اهل سنت، 

تهران، واژه آرا، 1380ش، ص.46
4. شاه ولي الله دهلوي، ازالة الخفا، چاپ هند، ج2، ص.251

5. شهاب الدين ابوالثنا، سيد محمود آلوسي، سرح الفريده، در 
شرح قصيدهًْ عينيهًْ عبدالباقي افندي، ص15؛ اردوبادي، محمد 
علي، مولود كعبه، ترجمه عيسي سليم‌پور اهري، قم، رسالت، 

1378ش، ص.81
6. ابن صباغ مالكي، الفصول المهمه، ص14؛ اردوبادي، محمد 
علي، مولود كعبه ترجمه عيسي سليم پور اهري، قم، رسالت 

1378، ص.132
7. محمد شــريف خان شيرواني، چوتهي كتاب، به زبان اردو، 

1935م، ص123؛ مولود كعبه، همان، ص.1
8. مولوي حافظ حيكم ظهير احمد سهسواني، ظهير البشر )به 

زبان اردو(، ص18؛ مولود كعبه، همان، ص.218
9. علامه حسن بن امان‌الله مولوي عظيم‌آبادي هندي. تجهيز 
 الجيــش، چاپ هند، ص110؛ مولــود كعبه همان، ص.222
10. قادري، محمدشاه، مصباح المقربين چاپ لاهور، ص16؛ 

مولود كعبه، همان، ص.228

صبر   ا ز   نگاه    علی )ع( 
 محمدمهدی رشادتی

مهم صبر شمرده شده است.
صبر، امر اکتسابی

صفت صبر ارتباطی با بدن قوی و نیرومند، جســم 
چالاک و هیکلی تنومند ندارد. بلکه یک حالت روحی 
و یک ویژگی درونــی و به تعبیر علامه طباطبائی)ره( 
مصداقی از عزم و تصمیم حدی قلب اســت. )المیزان 

ج 16 ص 326(
صبر و اســتقامت، بیش از همه به نوع تفکر آدمی 
و به نوعی جهان‌بینی انسان مربوط می‌شود. به عبارت 
دقیق‌تر عنصر صبر و بردباری نتیجه و محصول یک نوع 
معرفت اســت و بستگی کامل دارد که در کدام محیط 

تربیتی پرورش یافته باشد.
به نظر می‌رســد که صفت صبوری برخلاف صفت 
شــجاعت که امری ذاتی و غیراکتســابی است، کاملا 
اکتســابی و دست‌یافتنی است و با تربیت صحیح و در 
خانواده‌ای سالم و با ممارست می‌توان فرزندان را به زیور 

زیبای شکیبایی و صبوری آراست.
امیر‌‌المؤمنیــن)ع( صبــر را نتیجــه یقیــن و از 
دســتاوردهای ایمان به شــمار مــی‌آورد: الصبر ثمره 
الیقیــن و الصبر ثمره الایمــان )غرر‌الحکم، ج 1، ص 
606( روشن اســت که ایمان و یقین بی‌جهت نیست 
بلکه منظور ایمان به غیب و کتاب‌های آسمانی و یقین 

به آخرت و قیامت است. )بقره 1-5(
معرفت، مراتبی دارد و بالاترین مرتبه آن یقین است. 
هر اندازه کفه ایمان ســنگین‌تر باشد و هر اندازه درجه 
معرفت بیشتر باشد، مقاومت انسان در برابر ناملایمات و 
اجتناب او از گناهان و جدیت و سخت‌کوشی آدمی در راه 
بندگی و انجام وظایف الهی بیشتر و بیشتر خواهد شد.
روزی حضــرت علــی)ع( از درب دکان قصابــی 
می‌گذشــت. قصــاب بــه آن حضرت عرض کــرد: یا 
امیرالمؤمنین، گوشت‌های بســیار خوبی آورده‌ام، اگر 
می‌خواهید ببرید. فرمود: الان پول ندارم که بخرم. عرض 

کرد: من صبر می‌کنم پولش را بعدا بدهید. فرمود: من به 
شکم خود می‌گویم صبر کند. اگر نمی‌توانستم به شکم 
خود بگویم از تو می‌خواستم که صبر کنی. ولی حالا که 
می‌توانم، به شکم خود می‌گویم صبر کند. )حکایت‌ها 

و هدایت‌ها، ص 107(
نقل می‌کنند پس از فــوت فرزند روحانی آیت‌الله 
محمدرضا گلپایگانی، عده‌ای از علماء و بازاریان تهران 
برای عرض تسلیت حضور این مرجع بزرگ رسیدند و 
گفتند: زمانی که آیت‌الله میرزا عبدالعلی تهرانی فرزند 
جوانشــان مرد، فرموده بود: دعا کنید خدا مهرش را از 
دلم ببرد. حالا شما هم از خدا بخواهید مهر او را از دلتان 
خارج کند، آقای گلپایگانی فرمود: اما من می‌گویم دعا 
کنید خدا مهر او را در دلم بیشتر کند تا مصیبت مرگ 
او در دلم بیشتر و زیادتر اثر کند و صبر نمایم تا خداوند 
اجر و ثواب بیشتری نصیب من عطا فرماید. )هزار و یک 

حکایت اخلاقی، ص 242(
صدهزاران کیمیا حق آفرید

کیمیایی همچو صبر آدم ندید )دفتر 1854-3(
عاقبت جوینده یابنده بود

که فرج از صبر زاینده بود )دفتر 595-6(
صبر جمله انبیاء با منکران

کردشان خاص حق و صاحب قران )دفتر 1410-6(

عارف وارسته محمد اسماعیل دولابی در روستای دولاب از توابع تهران 
زاده شــد. در جوانی به شغل کشاورزی ‌اشتغال داشت و در عین حال به 
صورت آزاد به علم‌‌آموزی در جلســات علمای دینی معاصر مانند آیت‌الله 
سید محمد شریف شیرازی، آیت‌الله شاه‌آبادی، آیت‌الله تقی بافقی، شیخ 

غلامعلی قمی و شیخ محمدجواد انصاری پرداخت.
وی در محافل پیرامون خود نماینده درک متفاوت و فراگیری از دین با 
تکیه بر مفاهیم محبت و زیبایی بود و این بیان جدید باعث جذب جوانان 
و قشر تحصیل‌کرده در جلسات هفتگی وعظ او بود. مرحوم دولابی پیش 
از وفات برای زندگی مومنانه 15 دســتورالعمل را ذکر کرده است که در 

ادامه می‌خوانید:
1. هر وقت در زندگی‌ات گیری پیش آمد و راه‌بندان شــد، بدان که 
)به‌خاطر غفلت و گناهت( خدا کرده است؛ زود برو با او خلوت کن و بگو 
با من چه کار داشــتی که راهم را بستی؟ هر کس گرفتار است، در واقع 

گرفته یار است.
2. زیارتــت، نمازت، ذکرت و عبادتت را تا زیارت بعد، نماز بعد، ذکر 
بعــد و عبادت بعد حفــظ کن؛ کار بد، حرف بد، دعوا و جدال و… نکن و 
آن را سالم به بعدی برسان. اگر این کار را بکنی، دائمی می‌شود؛ دائم در 

زیارت و نماز و ذکر و عبادت خواهی بود.
3. اگر غلام خانه‌زادی پس از سال‌ها بر سر سفره صاحب خود نشستن 
و خوردن، روزی غصه‌دار شود و بگوید فردا من چه بخورم؟ این توهین به 
صاحبش است و با این غصه خوردن صاحبش را اذیت می‌کند. بعد از عمری 
روزی خدا را خوردن، جا ندارد برای روزی فردایمان غصه‌دار و نگران باشیم.

4. گذشته که گذشت و نیست، آینده هم که نیامده و نیست. غصه‌ها 

15 دستورالعمل حاج اسماعیل دولابی برای سبک زندگی مؤمنانه
امام حسین )ع( (، دفع بلا می‌کند و همه تب‌ها و طوفان‌ها و  7. تربت )
زلزله‌ها با یک سر سوزن از آن آرام می‌شود. مؤمن سرانجام تربت می‌شود. 
 اگر یک مؤمن در شــهری بخوابد، خداوند بلا را از آن شــهر دور می‌کند.

)پس تلاش کنید و درجه ایمانتان را بالا ببرید(.
8. هــر وقت غصه‌دار شــدید، برای خودتان و بــرای همه مؤمنین و 
مؤمنات از زنده‌ها و مرده‌ها و آنهایی که بعدا خواهند آمد، استغفار کنید. 
غصه‌دار که می‌شوید، گویا بدنتان چین می‌خورد و استغفار که می‌کنید، 

این چین‌ها باز می‌شود.
9. تا می‌گویم شما آدم خوبی هستید، شما می‌گویید خوبی از خودتان 
است و خودتان خوبید. خدا هم همین طور است. تا به خدا می‌گویید خدایا 
تو غفاری، تو ستاری، تو رحمانی و… خدا می‌فرماید خودت غفاری، خودت 

ستاری، خودت رحمانی و…. کار محبت همین است.
10. با تکرار کردن کارهای خوب، عادت حاصل می‌شود. بعد عادت به 
عبادت منجر می‌شود. عبادت هم معرفت ایجاد می‌کند. بعد ملکات فاضله 

در فرد به وجود می‌آید و نهایتا به ولایت منجر می‌شود.
11. خدا عبادت وعده بعد را نخواسته است؛ ولی ما روزی سال‌های بعد 
را هم می‌خواهیم، در حالی که معلوم نیست تا یک وعده بعد زنده باشیم.

12. لبت را کنترل کن. ولو به تو سخت می‌گذرد، گله و شکوه نکن و 
از خدا خوبی بگو. حتی بدون یقین از خدا تعریف کن و این کار را ادامه 
بده تا کم‌کم بر تو معلوم شود که به‌راستی خدا خوب خدایی است و آن 
وقت هم که به خیال خودت بدون یقین از خدا تعریف می‎کردی، فی‌الواقع 

راست می‌گفتی و خدا خوب خدایی بود.
13. از هر چیز تعریف کردند، بگو مال خداست و کار خداست. نکند خدا 

را بپوشانی و آن را به خودت یا به دیگران نسبت بدهی که ظلمی بزرگ‌تر 
از این نیست. اگر این نکته را رعایت کنی، از وادی امن سر در می‌آوری. هر 
وقت خواســتی از کسی یا چیزی تعریف کنی، از پروردگارت تعریف کن. 
بیــا و از این تاریخ تصمیم بگیر حرفی نزنی مگر از او. هر زیبایی و خوبی 
که دیدی رب و پروردگارت را یاد کن، همان‌طور که امیرالمؤمنین)ع(، در 
دعای دهه‌ اول ذیحجه می‌فرماید: به عدد همه چیزهای عالم لا اله الا الله.
14. دل‌های مؤمنین که به هم وصل می‌شود، آب کُر است. وقتی به 
علی)ع(، متصل شد، به دریا وصل شده است... شخصِ تنها، آب قلیل است 
و در تماس با نجاست نجس می‌شود ، ولی آب کُر نه تنها نجس نمی‌شود، 

بلکه متنجس را هم پاک می‌کند.
15. هرچه غیر خداست را از دل بیرون کن. در، »الا«ی لا اله الا الله، 
تشــدید را محکم ادا کن تا اگر چیزی باقی مانده، از ریشــه ‌کنده شود و 

وجودت پاک شود. آنگاه »الله« را بگو همه دلت را تصرف کند.
از: ایکنا

مال گذشته و آینده است. حالا که گذشته و آینده نیست، پس چه غصه‌ای؟ 
تنها حال موجود است که آن هم نه غصه دارد و نه قصه.

5. موت را که بپذیری، همه غم و غصه‌ها می‌رود و بی‌اثر می‌شود. وقتی 
با حضرت عزرائیل رفیق شوی، غصه‌هایت کم می‌شود. آمادگی موت خوب 
اســت، نه زود مردن. بعد از این آمادگی، عمر دنیا بسیار پرارزش خواهد 
بود. ذکر موت، دنیا را در نظر کوچک می‌کند و آخرت را بزرگ. حضرت 
امیر)ع( فرمود: یک ســاعت دنیا را به همه آخرت نمی‌دهم. آمادگی باید 

داشت، نه عجله برای مردن.
6. اگر دقت کنید، فشار قبر و امثال آن در همین دنیا قابل مشاهده 

است؛ مثل بداخلاق که خود و دیگران را در فشار می‌گذارد.


